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 داریی پیشاسرمایه سرمایه 
نخستین اقتصاددانی که درباره »سرمایه« سخن گفت، آدام اسمیت بود. او در کتاب  

کنند، بخشی از  مدعی شد هرگاه برخی از مردمی که با هم زندگی می  1»ثروت ملل«

اند، آن  انداز و با آن مزد کارگرانی را بپردازند که استخدام کردهکل درآمد خود را پس

شود. به باور او تا زمانی که  انداز در روند خرید نیروی کار به »سرمایه« تبدیل میپس

ای روبرو خواهیم بود که در آن تقسیم کار هنوز »سرمایه« تحقق نیافته باشد، با جامعه

جامعه نیامده    پدید چنین  در  بنابراین  میاست.  فقط  »سرمایه«  بهای  صورت  تواند 

اساسی آن است که چنین سرمایه   2« پیشین»انباشت   باشد. پرسش  ای وجود داشته 

« توانسته است موجودیت خود را آشکار سازد؟  پیشین مثابه »انباشت  چگونه ناگهان به

داند، یعنی کسانی  « را فضایل اخلاقی فردی میپیشین اسمیت منشاء پیدایش »انباشت  

نگر نیز  آیندهکنند و  ی  یجوصرفه کوشی بتوانند در مصرف ثروت خود  که در عین سخت 

از  باشند، می پیدایش تقسیم کار به  خود را پسی  یداراتوانند بخشی  انداز و در روند 

تری برخوردار  اندازه تقسیم کار از ابعاد ژرفهر»سرمایه« تبدیل کنند. به باور اسمیت  

 شود. گردد، بارآوری نیروی کار بیشتر و جامعه ثروتمندتر می

است ی  یابزارها  یهمه   ی»سرمایه« دربرگیرنده  3، در اقتصاد سیاسی دیوید ریکاردو

دارای   همین دلیل »سرمایه«هکه انسان در طول تاریخ برای تولید خلق کرده است و ب

پنداشت و بنا بر  می  4شده«انباشته ای نیست. او »سرمایه« را »کار  ماهیت تاریخی ویژه

  یشد را »سرمایه تئوری اقتصادی خویش زمان کاری که صرف ساختن ابزار تولید می

دانست. بنابراین می  5را »سرمایه در گردش«ی  یغذامواد    یو ذخیره اندازو پس ثابت«

بلکه  و  ندارد  نقشی  طبقاتی  مناسبات  پیدایش  در  تاریخ  ریکاردو  فکری  دستگاه  در 

ساختن  ها از زمان پیدایش خویش برای تأمین نیازهای طبیعی خود مجبور به  انسان

یعنی »سرمایه« از زمانی که    ؛اند و در آینده نیز مجبورند چنین کنندابزار تولید بوده

 انسان توانست ابزار کار و تولید را بیافریند، وجود داشته است. 

کارل مارکس در کتاب »سرمایه« مدعی شد اسمیت با طرح تئوری »امساک« در 

شده به »سرمایه« در پی آن است که  اندازپسثروت شخصی و تبدیل ثروت    مصرفِ

اولیه«هم ثروتمندتر  6چون مذهب »گناه  تهیرا که سبب  و  ثروتمندان  تر  دستشدن 
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زرنگی دارندگان سرمایه و تنبلی کسانی که مجبورند   یشدن فقیران گشته است، نتیجه 

های خود نشان داد که »انباشت  نیروی کار خود را بفروشند، بیندازد. مارکس در بررسی

امساک    ینتیجه   درنامید، نه    7یا »انباشت اولیه«   را »انباشت بدوی«پیشین« که او آن 

غارت ثروت مللی بوده است که در    یمدار، بلکه فرآوردهمصرفی ثروتمندان اخلاق و کم

 زیستند. مستعمرات می

هم ابدی  مارکس  و  طبیعی  امری  را  »سرمایه«  که  ریکاردو  برخلاف  چنین 

کهپنداشت  می بود  باور  این  بر  بازتولید    و  در  نقشی  تاریخی  یا  طبقاتی  مناسبات 

ابزار تولید را »سرمایه« در بررسی  »سرمایه« ندارند،  های خود نشان داد که ریکاردو 

دار بتواند با خرید  یابد که سرمایهپنداشته است، حال آن که »سرمایه« زمانی تحقق می

خود    یکند، یعنی به کمیت سرمایهی  یخودافزانیروی کار با دستیابی به ارزش اضافی  

باور مارکس در شیوه از »سرمایه« همهای پیشاسرمایهبیفزاید. به  چون داری اشکالی 

»سرمایه  ی»سرمایه و  »اشکال  ییربا  یتجاری«  را  آنها  او  که  داشتنند  وجود   »

نامیده است. کارکرد »سرمایه« در   8پیشاطوفان نوح«  باستانی سرمایه«  یا »اشکال  و 

ها بود و نه تولید  « و بازتولید سنتیداری متکی بر »ارزش مصرفمناسبات پیشاسرمایه

توانست خود داری نمیمناسبات پیشاسرمایه  یبرای کسب سود. »سرمایه« در محدوده

همین دلیل در درون ساختار تولیدی باستانی  را در درون فرایند تولید بازتولید کند و به

دادن به  وامرباخوار با    دارانزیست. در بطن آن مناسبات سرمایهوار میو فئودالی انگل

توانستند بخشی از مازاد کار دهقانان را از آن خویش دار و یا دهقانان میاشراف زمین 

عبارت سازند بدون آن که خود در سازماندهی مناسبات تولید نقشی داشته باشند. به

پیشاسرمایه مناسبات  در  »سرمایه«  ماهیت  تولید  دیگر  واقعی  فرایند  به  نسبت  داری 

کارگران از ابزار تولید ی  یجداگسسته و بیرونی بوده است و با فروپاشی مناسبات کهن و  

توانست هموار گردد.  داری میتازه زمینه برای پیدایش مناسبات تولیدی مدرن سرمایه

شیوه در  »سرمایه«  که  آن  پیشاسرمایهچکیده  تولیدی  ارزش   ستتواننمیداری  های 

 . بوده شدناضافی تولید کند، زیرا در درون آن مناسبات نیروی کار هنوز به کالا بدل 
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 داری استعمار »مامای« زایش سرمایه
داری نیز وجود داشت. در آن دوران  های دیگر در دوران پیشاسرمایهاشغال سرزمین 

استخراج ثروت و ساختار    ی دهی نوع اصلی اقتصادی دولت استعمارگر سازمان  یانگیزه

ی  یهاثروتیابی به  سلطه در کشور مستعمره بود. هدف اصلی دولت استعمارگر دست 

هم و  نقره  و  طلا  معادن  فرآوردهچون  باچنین  بسیار  کشاورزی  همهای  چون ارزشی 

پیشه ادویه و  کشاورزان  توسط  که  بود  لوکسی  کالاهای  و  در  ها  بومی  ماهر  وران 

های استعمارگر در آن دوران در  همین دلیل نیز دولتشدند. بهمی  ساختهمستعمرات  

پی دگرگونی مناسبات تولیدی موجود در مستعمرات نبودند و بلکه مهم آن بود که  

باج مستقیم،  غارت  به  مالیاتبتوانند  دریافت  بومی،  گیری،  مردم  از  سنگین  های 

های تجاری در کشور مستعمره ادامه دهند. چکیده آن که  داری سنتی و کنترل راه برده

پیشاسرمایه یا  استعمار  مرکانتیلیسم  بر  تمرکز  بر  مبتنی  و  ی  یسوداگراداری  تجاری 

های مستعمره بود. دیگر شده در سرزمینانباشته چنین غارت مازاد تولید یا ثروت  هم

شد تا استعمارگران نیروی کار را به  آن که در این دوران نیاز به نیروی کار سبب می

کالای فیزیکی، یعنی به برده تبدیل کنند تا بتوانند با دستیابی به حداکثر سود معادن  

 را استخراج و یا کالاهای کشاورزی مورد نیاز خود را تولید کنند. 

بلاواسطه با انقلاب صنعتی   یداری در رابطه اما اهداف اصلی استعمار پساسرمایه

دا از یک شتقرار  این دوران  در  استعمارگر  های دولتسو کارخانه.  برای  ی  یاروپاهای 

چون پنبه، ادامه و گسترش حجم تولید خود مدام به کالاهای کشاورزی و معدنی هم

کافی    یهای مادر به اندازهنفت، مس، آهن، زغال سنگ و ... نیاز داشتند که در سرزمین 

شدند و از سوی دیگر آن بخش از تولید که توسط کار اضافی کارگران تولید  یافت نمی

توانستند فروخته خرید نمی  یخاطر کمبود قوهشد و در بازارهای کشورهای مادر بهمی

باید به مستعمرات صادر می ارزشی که کارگران سرزمین مادر  شوند،  اضافه  تا  شدند 

   تولید کرده بودند، در بازارهای مستعمرات به سرمایه تبدیل شود.

گشت و  به این ترتیب میان کشور استعمارگر و مستعمره تجارت نابرابر حاکم می

داری استثمار های تولید پیشاسرمایهنیروی کار مزدبگیران در مستعمرات بنا بر مکانیسم

میمی قرار  استعمارگر  دولت  کامل  انحصار  در  مستعمره  کشور  بازار  و  و  شد  گرفت 
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گشت. در عین حال برای آن که بازار سرزمین بخشی از بازار دولت استعمارگر بدل میبه

صنایع بومی    یطور کامل به بازار صنایع کشور مادر بدل گردد، باید همه مستعمره به

های مدرن صنعتی در کشور توانستند سبب کاهش تولید کارخانهگشتند که مینابود می

در بهترین حالت اقتصاد سرزمین مستعمره در رابطه با نیازهای اقتصاد  مادر گردند و  

 شد. محصولی بدل میسرزمین مادر به اقتصادی تک یا چند

استعمار   دیگر  به  سرمایهویژگی  مادر  از کشورهای  سرمایه  یا صدور  انتقال  داری 

های آهن، استخراج نفت چون راهی  یهازیرساختمستعمرات بوده است با هدف ایجاد  

و معادن و ... که برای افزایش سودآوری صنایع کشور مادر ضروری بودند. در عین حال،  

استعمار   پیدایش  با  شدند،  یادآور  »مانیفست«  در  انگلس  و  مارکس  که  گونه  آن 

گامسرمایه نخستین  بینداری  کار  تقسیم  جهت  در  جهانی  ها  بازار  پیدایش  و  المللی 

مواد خام معدنی و    یکنندهتولید برداشته شد. در دوران استعمار کشورهای مستعمره  

شوند،  های مادر میکالاهای کشاورزی و در عین حال خریدار کالاهای صنعتی سرزمین

یعنی بنا بر تقسیم کارِ آن دوران مستعمرات نباید صنعتی شوند تا بتوانند اضافه تولید  

 های مادر را مصرف کنند.  صنایع سرزمین 

داری روندی  سرمایهاستعمار  یپدیدهی زمینه توان در در آثار مارکس و انگلس می

پدیده یک  نه  را  استعمار  دو  آن  کرد.  مشاهده  را  بخشی    ی تکاملی  بلکه  مجزا، 

دانستند. در آغاز آن دو بنا بر  داری میناپذیر از روند انکشاف و گسترش سرمایهتفکیک 

استعمار   پیدایش  دیالکتیک  میسرمایهمنطق  تاریخی  ضرورتی  را  پنداشتند.  داری 

پیشاسرمایه جوامع  به  ورود  با  بورژوازی  که  بود  باور  این  بر  داری »دیوارهای مارکس 

که در  ی  یکشورهاریزد و ساختارهای ایستای  چین« را در کشورهای مستعمره فرو می

شیوه  هنوز  پیشاسرمایه  یآنها  میتولید  نابود  را  داشت  وجود  نتیجه داری  در  و  کند 

هر استعمار  کردن  کارکرد  صنعتی  با  استعمارگر  بورژوازی  اما  است،  وحشیانه  چند 

کارگر در این کشورها ناخواسته بستر جهانی را    یکشورهای مستعمره و پیدایش طبقه 

سیاست استعماری   ، خطیسازد. بنا بر این بینش تکبرای انقلاب سوسیالیستی آماده می

بومیان   استثمار  بر  متکی  دولتات  مستعمرو  پیشتوسط  گامی  ی  ی اروپا  یرفتههای 

 بوده است.آل سوسیالیستی هدستیابی به اید برای ضروری
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دهد که غارت طلا و نقره  در عین حال مارکس در جلد یکم سرمایه توضیح می

داری در کنار تجارت ادویه و ... سبب تحقق »انباشت بومیان امریکا، برده فروشی و برده

توانست در گشت که بدون آن انقلاب صنعتی نمیی  ی اروپا« سرمایه در کشورهای  بدوی

»پذیر  امکاناروپا   را  استعمار  دوران  این  در  مارکس  میی یماماگردد.  که  «  پنداشت 

کهن )فئودالیسم( را ممکن سازد.   یداری از بطن جامعه توانست زایمان جامعه سرمایه 

پدیده انگلس  را    ی چکیده آن که مارکس و  نقطه آغاز و سوخت موتور »استعمار 

 پنداشتند. داری«محرک سرمایه

های خودجوش مردم جنبش ضد استعماری ایرلند و شورش های بعد  طی دههاما  

جنگیدند به مارکس پیر آموخت که  هند که برای آزادی و استقلال سرزمین خویش می

صنعتی این دو کشور نگشته،   یتنها سبب توسعه نهاستعمار بریتانیا در ایرلند و هند  

نشینان شده است. او  بلکه موجب نابودی صنایع بومی و در نتیجه فقر مطلق مستعمره

سال که  در  دریافت  خود  زندگانی  پایانی  کشورهای    یطبقهی  یرها های  در  کارگر 

بدون آزادی و استقلال مستعمرات ممکن نیست و نوشت »ملتی که ملت    گراستعمار

 دیگری را سرکوب کند، خودش هرگز آزاد نخواهد شد«.  

 

 پیدایش استعمار نو و امپریالیسم 
»پرولتاریای ای به مارکس نوشت  سال پس از انتشار »مانیفست« در نامه   1۰انگلس  

شود؛ به طوری میروز بورژواتر  کشد که روزبهمیی  یجا انگلیس در واقع کارش دارد به  

خواهد در نهایت یک آریستوکراسی بورژوا و یک ها میکه ظاهراً این بورژواترین ملت 

های خود دریافت  در کنارِ خودِ بورژوازی داشته باشد«. او در بررسیپرولتاریای بورژوا  

نتیجه بزرگ بود و در  بیشترین مستعمرات  انگلستان دارای  ترین  چون در آن دوران 

توانستند تقریبأ از داران انگلیسی میسهم از »بازار جهانی« را در اختیار داشت، سرمایه

العاده«  آوردند، بخشی از آن سود »فوق دست میسودهای کلانی که در »بازار جهانی« به

صورت دستمزدهای بالاتر همراه با کاهش ساعات کار و بهبود شرایط رفاهی در  را به 

اختیار بخش کوچکی از کارگران ماهر و رهبران سندیکاهای کارگری قرار دهند. به این  

های  عناصر کلیدی را که در آینده موجب تحقق دولت  یترتیب انگلس در آن نامه همه
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 ی رفاه در اروپا گشتند را کشف کرده بود. در همین نامه انگلس یادآور شد که این لایه

ب به »آریستوکراسی کارگری« بدل شده و  از کارگران  برای تحقق همرفه  جای تلاش 

داری به مدافعان نظام استعماری موجود تبدیل شده  انقلاب و سرنگونی نظام سرمایه

تواند از چنین های دیگر میی زیست امپراتوری و استعمار ملت است، زیرا فقط با ادامه

ای به کائوتسکی سال پس از انتشار »مانیفست« در نامه  34رفاهی برخوردار گردد. او  

انحصار انگلستان   همان اندیشه را تکرار کرد و نوشت »کارگران با خوشحالی در ضیافت

 شوند«. بر بازار جهانی و مستعمرات شریک می

که میان منافع  بینیم بنا بر منطق دیالکتیک، تضاد آنتاگونیستی  به این ترتیب می

بخش پیشرو  سبب شود تا  بایست  باید وجود داشته باشد، نمیداران و پرولتاریا  سرمایه

انگلیس   با پرولتاریای  سازش  برمی  راه  را  امپراتوری  منطق    .گزیدبورژوازی  بر  بنا 

ناپذیر است، جلو و برگشتدیالکتیک هگل روند حرکت هر تضاد دیالکتیکی روندی رو به

آنتاگونیسم متضادها مدُام در هم  یعنی  را  نمایان میکه خود  یا »سنتز«  سازد،  نهاده 

نهایت  دام دگرگون میاست که مُ روندی    یدهندهبازتاب در  پدیدهشود و  ای بدل  به 

ی وجود خواهند یگردد که نه این است و نه آن، یعنی نه بورژوازی و نه پرولتاریا می

چکیده آن که بنا بر این    ی نو. یشود با متضادها دیگری آفریده می  یپدیده  داشت و بلکه

دیالکتیکی   و  برداشت  پرولتاریا  میان  دیالکتیکی  رشد    بورژوازی تضاد  روند  باید 

عبارت دیگر رشد طبقه را طی کند. بهبی  یسوی تعالی، یعنی جامعهناپذیر بهبرگشت

داری باید در هر شرایطی سبب رشد هر چه بیشتر تضاد طبقاتی  مداوم مناسبات سرمایه

میان منافع بورژوازی و پرولتاریا گردد، یعنی توازن قدرت سیاسی و اجتماعی باید به 

پرولتاریا دگرگون   پرولتاریای کشورهای سرمایهاما می  شود.سود  داری صنعتی  بینیم 

از رفاه بیشتری برخوردار گردند، در گذشته از سیاست های مستعمراتی  برای آن که 

از   178کردند و اکنون نیز، یعنی  های استعمارگر خود پشتیبانی میدولت سال پس 

به   اینک  و  امپریالیستی  نواستعمار  به  کهن  استعمار  که  آن  با  »مانیفست«  انتشار 

کوشد  لیگارشی مالی فراملی مینواستعمار پساامپریالیستی بدل شده است، در مبارزه با ا

داری جلوگیری کند بدون آن که گامی در جهت »اتحاد« سرمایه  هرفا از فروپاشی دولت  

به بردارد.  سوسیالیستی  انقلاب  و  پرولتاریا  مبارزهجهانی  دیگر،  و    یعبارت  پراکنده 

مناسبات    ینیافتهسازمان از  فراروی  پساامپریالیستی  کشورهای  در  پرولتاریا  کنونی 
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توانسته سرمایه پرولتاریا  است که  رفاهی  استمرار  از  دفاع  بلکه  و  نیست  داری کنونی 

 دست آورد.داری بهاست در درون مناسبات سرمایه

 

 ؟ سوسیالیسماتوپیای  
اندیشه انگلس  و  مارکس  از  سرمایه   یپیش  از  جامعه فراروی  تحقق  و  ای داری 

گرایش یابد،  انتشار  »مانیفست«  که  آن  از  پیش  و  داشت  وجود  های  سوسیالیستی 

بودند.  سوسیالیستی را انتشار داده    یجامعه  یدربارهی  یهاتئوری سوسیالیستی مختلفی  

اوون  رابرت  چون  کسانی  »مانیفست«  در  انگلس  و  فوریه   9مارکس  شارل  را   1۰و 

سوی هنامیدند، زیرا آن دو بر این باور بودند که حرکت ب  11های تخیلی«»سوسیالیست 

مردمی باشد که با هم دولت ـ ملتی را تشکیل   یای بهتر باید تلاش مشترک همهجامعه

اند و حال آن که بنا بر »سوسیالیسم علمی« مارکس و انگلس هنگامی که پرولتاریا  داده

انکشاف مبارزه ملی و تحقق »اتحاد جهانیِ« خود بر    یطبقاتی در عرصه  یبتواند با 

سرمایه نظام  شود،  پیروز  جهانی  نه  بورژوازی  سوسیالیسم  و  پاشید  خواهد  فرو  داری 

ای جهانی تحقق خواهد یافت. آشکار است پروژههمچون  ای ملی، بلکه  مثابه پدیدهبه

این پیش اجتماعی  پراکسیس  با بررسی  یا »فرضیهکه  کنون تحقق  تاعلمی«    یبینی 

 نیافته است.

دوست بودند، اما در    12ژوزف پرودون  -چنین مارکس و انگلس با آن که با پیرهم

های متضاد بودند، یعنی هر چند  های اقتصادی دارای دیدگاهسیاسی و برداشت  یعرصه 

تولیدی سرمایه از وضعیت  آنها مخالف مناسبات  اما در چگونگی فراروی  بودند،  داری 

طبقاتی میان   یهای متفاوتی داشتند. مارکس بر این باور بود که مبارزهموجود ارزیابی

و سرنگونی  سرمایه قهرآمیز کارگری  انقلاب  پیدایش  پرولتاریا سرانجام سبب  و  داران 

های قهرآمیز بود و داری خواهد گشت، اما پرودن مخالف انقلابتولید سرمایه  یشیوه 

تعاونیمی ایجاد  با  میپنداشت  کارگری  جامعههای  تدریجی  دگرگونی   یتوان 

 گیری کرد.  داری را پیسرمایه

در می  یبارهمارکس  دولت  اجتماعی  اکثریت نقش  پرولتاریا  که  آنجا  از  پنداشت 

تواند از دمکراتیک می  یدهد، در نتیجه در جامعهداری را تشکیل میسرمایه  یجامعه
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یعنی   پرولتاریا،  »دیکتاتوری  و  کند  تصاحب  را  سیاسی  قدرت  آزاد  انتخابات  طریق 

برای انحلال اجتماعی را  ط  یشرازمان  حکومت اکثریت بر اقلیت جامعه« را متحقق و هم

گونه دولت، حتی دولت  کامل دولت دگرگون سازد. اما پرودون که آنارشیست بود، هر

را دولتی سرکوبگر می از دولت سرمایهکارگری  فراروی  برای  و  داری خواهان دانست 

اتحادیه سیاسیتشکیل  مدیریت  تا  بود  تولیدکنندگان  غیرمتمرکز  و  مستقل  ـ  های 

 ملی سرشکن شود. یاقتصادی در محدوده

اندازی که مارکس از سوسیالیسم داشت، باید مالکیت خصوصی بر ابزار  بنا بر چشم

ی اشکال مالکیت خصوصی بیرون  تولید به مالکیت اجتماعی بدل شود و همهل  یوساو 

طور کامل لغو گردند. پرودون هر چند مالکیت را »دزدی« هتولید نیز باید ب  یاز حوزه 

دانست، اما از مالکیت  داران را مخالف منافع عمومی میمالکیت کلان سرمایهنامید و  می

و   کارگران  و  یان  یروستامحدود  ابزار  میل  یوسابر  دفاع  موافق تولیدشان  یعنی  کرد، 

به بود.  تولید  وسایل  و  ابزار  بر  خُرد  که  مالکیتِ  بود  باور  این  بر  پرودون  دیگر  عبارت 

سرمایه»جنبه  بد  »جنبه های  و  شوند  نابود  باید  بهداری«  و  ساختار های خوب«  ویژه 

مالکیت    یبارههای پرودن درباید حفظ گردد. در عوض مارکس اندیشهی  ی کالا  یمبادله

شهری متوهمانه« نامید، زیرا با حفظ هر شکلی  « و »آرمانییبورژواخردهخصوصی را »

و   داشت  خواهد  وجود  جامعه  در  سرمایه  بازتولید  برای  شرایط  خصوصی  مالکیت  از 

ور شود، خواهد توانست تواند دوباره شعلهچون آتش زیر خاکستر که میداری همسرمایه

 اقتصادی و سیاسی خود در جامعه را بازسازی کند.  یدگرباره سلطه

مارکس و انگلس با آنارشیست دیگری نیز اختلاف نظرهای بنیادی داشتند. میخائیل  

از برجسته روس 13باکونینِ خواهانه بوده آنارشیسم آزادی  پردازان نظریهترین  تبار یکی 

الملل یکم« نیز نامیده شده است، بود  است. او یکی از اعضای »انترناسیونال« که »بین

از آن  های  گاهنظرهای متفاوت مارکس و باکونین امکان یافتن  جا که میان برداشتو 

الملل یکم« نتوانست به هستی خود ادامه دهد و از مشترک ممکن نبود، سرانجام »بین

 بین رفت.

نکته مهم است که باکونین هم چون مارکس و انگلس مخالف نظام  یادآوری این 

کرد. اما آنچه مورد اختلاف داری بود و برای فراروی از این مناسبات مبارزه میسرمایه

جامعه دورنمای  اصلیپساسرمایه  یبود،  بود.  شاکلهداری  و    یترین  نظری  اختلاف 
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داد.  داری به سوسیالیسم تشکیل میدولت در دوران انتقال از سرمایه  یسیاسی را مسئله

شکستن مقاومت بورژوازی باید در گام  مارکس بر این باور بود که کارگران برای درهم

وجود آورند که مارکس و  نخست قدرت سیاسی را تصاحب کنند و دولتی انتقالی را به

باید تلاش  را »دیکتاتوری پرولتاریا« نامیدند. مهمانگلس آن انتقالی  اقدام دولت  ترین 

بود و هر اندازه در این مسیر پیشرفت برداشتن تدریجی مناسبات طبقاتی میمیاناز برای  

میبیش رخ  شتاب  تری  اجتماعی  طبقات  انحلال  روند  باید  نیز  نسبت  همان  به  داد، 

خود ه یافت و در نهایت با انحلال کامل طبقات دولت دوران گذار نیز خودببیشتری می

 رفت. از بین می

داری اما باکونین بر این باور بود که در روند مبارزه برای نابودی مناسبات سرمایه

هم تازهباید  دولت  نباید  و  برداشت  گام  نیز  دولت  نهاد  نابودی  جهت  در  را زمان  ای 

جانشین دولت سرنگون شده ساخت و بنابراین هرگونه تلاش برای ایجاد دولتی انتقالی  

می پرولتاریا«  »دیکتاتوری  را  آن  انگلس  و  مارکس  میکه  در  نامیدند،  گامی  توانست 

ترین نشاندن سرسخت تختبهانقلابی باشد و »با    یدر جامعه  «ی نوجهت تحقق »ارتجاع 

 انقلابی به تخت قدرت« چنین کسی در زمان کوتاهی »بدتر از تزار خواهد شد«.  

سیاسی    یالملل« و مبارزه دهی »بینکه مارکس و باکونین در مورد سازماندیگر آن

نیز با هم اختلاف نظر داشتند. مارکس بنا بر بینش دیالکتیکی خود خواهان سازماندهی  

کراسی در  وحزبی منسجم و برخوردار از انضباط درونی بود و در عین حال با رشد دم

پنداشت احزاب کارگری خواهند توانست با شرکت  داری میکشورهای پیشتاز سرمایه

ای که چنین انگلس در مقدمهدر مبارزات انتخاباتی به اکثریت پارلمانی دست یابند. هم

های طبقاتی در فرانسه« مارکس نوشت،  برای انتشار مجدد کتاب »جنگ   1895در سال  

های سنتی تا حد زیادی سپری های خیابانی و سنگربندییادآور شد که دوران »شورش 

های مبارزاتی  شده است«. او در آن دوران شرکت در انتخابات پارلمانی را یکی از فرصت

دمکرات آلمان در سوسیال حزب  یآرازده از رشد پنداشت و شگفتاحزاب کارگری می

درست از حق رأی همگانی   یچند انتخابات مجلس امپراتوری مدعی شد که »استفاده

تواند حزب کارگری را به یک قدرت بزرگ تبدیل کند تا بتواند به صورت قانونی  می

 دست آورد«.  اکثریت را به 
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داران و اشرافی که هنوز از دوران البته مارکس و انگلس بر این باور بودند که سرمایه

انتخاباتی    یداری از وزن اجتماعی برخوردار بودند، نتیجه سرمایه  یفئودالی در جامعه

را در پارلمان کسب کرده باشد، نخواهند    اآررا که پرولتاریا توانسته باشد اکثریت مطلق  

  پذیرفت و خواهند کوشید از واگذاری قدرت دولتی به پرولتاریا جلوگیری کنند. انگلس 

کارگران در انتخابات پیروز شوند،    نوشت به محض این که  زمینهدر این    1891  در سال

حاکم علیه قانون دست به اسلحه خواهد برد. بنابراین کارگران باید برای دفاع    یطبقه 

عبارت دیگر اقدامات  قهرآمیز از پیروزی انتخاباتی خود کاملاً مسلح و آماده باشند. به

ای دمکراتیک است، بورژوازی که نقض آشکار حقوق اساسی در جامعهحزاب  ا  یمسلحانه

آورد. چکیده آن که  وجود میبرای أحزاب کارگری مشروعیت مقاومت مسلحانه را به

را  انگلس   انتخابات  مارکس  نمیو  کار  روندی    ،نددانستپایان  آغاز  را  آن  بلکه 

خشونتمی مقاومت  دلیل  به  نهایت  در  که  طبقه پنداشتند  به    یآمیز  حزاب احاکم، 

 دهد.  مسلحانه را می یکارگری مشروعیت قانونی برای مبارزه

های سیاسی پارلمانی مخالف بود، زیرا چنین در عوض باکونین با هرگونه فعالیت

دولت    یکرد. او برای سرنگوناقدامی را نوعی سازش با سیستم سیاسی حاکم ارزیابی می

تشکلسرمایه ایجاد  خواستار  شورش داری  بتوانند  که  بود  مخفی  مستقیم  های  های 

ها وجود دولت  جا که آنارشیستای را رهبری کنند و پس از پیروزی انقلاب، از آن توده

های کارگری که دارای ساختاری پنداشت با ایجاد اتحادیهکنند، باکونین میرا نفی می

سوسیالیستی را    یدولت جامعه  یتوان بدون پدیدهبودند، میغیرمتمرکز و فدرالی می

 متحقق و اداره کرد. 

 

 سوسیالیسم علمی! 
و  14های طبیعی« کنند که بخشی را »دانشامروزه علوم را به دو شاخه تقسیم می

 ی های مدرن این دو شاخهنامند. از منظر دانشمی15های نظری«بخش دیگر را »دانش

 کنند.  دیگر را تکمیل میعلمی در برابر هم قرار ندارند و بلکه هم

های طبیعی« پژوهش در طبیعت و کارکرد »دانش  یبا این حال موضوع و حوزه 

های شیمی، فیزیک، اخترشناسی و زیستی ها به رشته جهان مادی است و در دانشگاه
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های مشاهده،  اند. برای پی بردن به قوانین نهفته در جهان مادی باید از روشتقسیم شده

های  آزمایش، شواهد تجربی و تکرارپذیری بهره گرفت. در عوض برای آموزش »دانش

ها استفاده کرد تا بتوان رویکردهای اجتماعی را مورد بررسی  شناسینظری« باید از روش

به داد.  »دانشقرار  دیگر  از  عبارت  بخشی  نظری«  با  ی  ی هادانشهای  که  هستند 

فرمولسازیمدل ریاضی،  همهای  و  انتزاعی  فرضیه های  عرضهسازیچنین  و   یها 

 کار دارند.  وسرهای منطقی های مبتنی بر تحلیلتئوری 

بینیم که این دانش اکنون در عین حال با پیشرفت علم در رابطه با دانش فیزیک می

زمان دارای دو شاخه »فیزیک تجربی« و »فیزیک نظری« است. فیزیک نظری به  هم

رشته  در  و  ندارد  نیازی  تجربه  و  اساس    یآزمایش  بر  های  بندیفرمولاخترشناسی 

می ریاضی  دانش  و  همی  ی هافرضیه توان  انتزاعی  کرد  عرضه  نسبیت را  تئوری  چون 

انیشتن که بعدها دانش فیزیک تجربی توانست با تکیه بر امکانات فنی پیشرفته درستی 

هم کند.  ثابت  را  بهرهآن  با  نیز  دربارهاکنون  نظری«  »فیزیک  امکانات  از    ی گیری 

اند که فیزیک تجربی در پی اثبات یا نفی  های مختلفی عرضه شدهها فرضیهچالهسیاه

 ها است.  آن فرضیه 

پروژهگیری کردهتا آنجا که پی از  بود که  انگلس  این  »سوسیالیسم علمی«    یام، 

را که به حوزه تاریخی« مارکس  تئوری »ماتریالیسم  »علوم نظری«    یسخن گفت و 

دارد   تئوری »فرگشت« تعلق  »علوم طبیعی«    16با  از  بخشی  مقایسه کرد که  داروین 

جان و فاقد  ها و موجودات بی»علوم طبیعی مدرن« پدیده  یدانیم که سوژهاست. می

اند و دانشمندان این حوزه برای کشف کارکردها و قوانین نهفته در آنها که دارای  اراده 

آزمایشگاهی دارند.  های  ژوهشپ وجه ثابت و عام و مستقل از اراده انسان هستند، نیاز به  

»علوم انسانی« موضوع پژوهش خودِ انسان و ساختارهای تاریخی زیست   یاما در حوزه

... است و سوژهانسانی هم و  پژوهشگر »علوم نظری«   یچون فرهنگ، سیاست، هنر 

 است. بررسی تاریخ انکشاف زیست محیطی خودِ انسان

»علوم نظری«    ی»ماتریالیسم تاریخی« را از حوزه   یانگلس کوشید نظریه  ،الحاینبا

قوانین دگرگونی  یبه حوزه و  انتقال دهد  اجتماعی  »علوم طبیعی«  های ساختارهای 

انسان   یچون قوانین طبیعی ثابت و مستقل از دانش و ارادهانسان در طول تاریخ را هم

به »دیالکتیک طبیعت« کوشید  قلمداد کند.  از  برداشت خود  در  انگلس  عبارت دیگر 
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 داری سرمایه داری تا چالش گذار از  یه از استعمار و انباشت بدوی سرما

ها و بازخوردهای انسانی را که بخشی از »علوم نظری«  گزینش  یفرایندهای پیچیده

 یشناسی داروینی تقلیل دهد. به باور او مبارزهروابط مکانیکی زیست   یبه حوزه   هستند

سرمایه مابین  به  طبقاتی  باید  فیزیک  قوانین  قاطعیت  همان  با  پرولتاریا  و  داران 

گشت. آشکار است که میان قوانین طبیعی با تفسیر  سوسیالیسم و کمونیسم منتهی می

 های ماهوی اساسی وجود دارد.محیطی انسانی تفاوتهای زیستو نقد نظریه

پیش  18۰  یتجربههمه،  اینبا های  بینیسال گذشته هم آشکار ساخته است که 

درباره انگلس  و  مارکس  که    ینظری  پرولتاریا  طبقاتی  خودآگاهی  انکشاف  روند 

داری و تحقق زوال انقلابی سرمایه  انکشاف شرایط مادی برای  یدرجه  یدهندهبازتاب

 سوسیالیسم باید باشد، هنوز تحقق نیافته است.  

 

 2۰26هامبورگ، سپتامبر 
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